
w w w . h a m d e l i d a i l y . i r7 شنبه 22 مرداد 1401   سال هفتم   شماره 1995 فرهنگ وهنر

به عنوان سومین کشور
کره هم وارد رقابت 

اسکار 202۳ شد

همدلی|  کره بــا انتخاب فیلم »تصمیم به ترک« 
ســاخته پارک چان ووک وارد رقابت بهترین فیلم 
بین المللی اســکار ۲۰۲۳ شــد. به نقل از ورایتی، 
کره جنوبی بــا معرفی فیلم »تصمیــم به ترک« 
ساخته پارک چان ووک سومین کشوری است که 
در فهرســت رقابتی بهترین فیلم بین المللی اسکار 
امســال جای می گیرد. این فیلم برای نخستین بار 
در جشــنواره کن امسال به نمایش درآمد و جایزه 
بهترین کارگردانی را نصیب پارک ساخت. شورای 
فیلم کــره دیروز بعدازظهر فیلــم منتخب خود را 
معرفی کرد. در دلیل انتخاب فیلم آمده است: همه 
فیلم هایی که در فهرســت انتخاب قرار گرفتند از 
شایســتگی هنری برخوردار بودنــد اما با توجه به 
ویژگی های خاص جوایز اســکار، جنبه ناب هنری 
این فیلم، نام کارگــردان، مهارت های کارگردانی و 
امکان موفقیت در باکس آفیس آمریکای شمالی و 
قدرت دیده شدن آن، ما را مصمم کرد که »تصمیم 
به ترک« بهترین انتخاب است. مشتاقانه منتظریم 

تا این فیلم هر چه زودتر دیده شود.
  »تصمیم به ترک« بــا بازی پارک هی-ایل بازیگر 
کره ای و تانگ وی بازیگر چینی، داستان یک بازرس 
پلیس را روایت می کند که شروع به تحقیق درباره 
مرگ مردی می کند که در کوهســتان مرده است، 
اما گرفتار جذابیــت مرموز بیوه نه چندان غمگین 
وی می شــود.  این فیلم از ۲۹ژوئن در سینماهای 
کره اکران شــده و همچنان در فهرســت ۱۰ فیلم 
اول پرفروش کشــور جای دارد و تا روز چهارشنبه 
۱.۷۹میلیون نفر به تماشای فیلم رفتند و فروش آن 
۱۴.۲میلیون دلار بوده است. جشنواره تورنتو در ماه 
ســپتامبر این فیلم را به نمایش می گذارد و در ماه 
اکتبر نیز در جشنواره فیلم نیویورک دیده می شود. 
پس ازآن اکران فیلم از ۱۴اکتبر در آمریکای شمالی 

شروع می شود.
فیلم های کره ای تا سال ۲۰۲۰ موفقیتی در اسکار 
کسب نکرده بودند تا اینکه »انگل« با کسب ۴ جایزه 
اسکار یک موفقیت تاریخی به جای گذاشت و اسکار 
بهترین فیلم سال، بهترین فیلم بین المللی، بهترین 
کارگردانی برای بونگ جون هو و بهترین فیلم نامه 
غیر اقتباسی را از آن خود کرد. پس ازآن »میناری« 
دیگر فیلم کره ای زبان موفق در میان منتقدان شد 
و درام »بازی ماهی مرکب« نیز یک موفقیت جهانی 
کســب کرد. پارک چان ووک ۵۸ســاله با سه گانه 
»انتقام« شــهرت جهانی کســب کرد. »اولدبوی« 
دومین فیلم از این سه گانه، جایزه بزرگ جشنواره 
فیلم کــن در ســال ۲۰۰۴ را از آن خود کرد و با 
تحســین رییس هیات داوران جشنواره، کوئنتین 
تارانتینو روبه رو شد. فیلم دیگر او به نام »کنیز« نیز 
جایزه بفتای بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان را برد و 
نامزد دریافت نخل طلای جشنواره کن ۲۰۱۶ شد. 
پیش ازاین سوییس با »یک تکه آسمان« و ایرلند با 

»دختر ساکت« وارد رقابت اسکار ۲۰۲۳ شده اند.

با راه یابی به جشنواره »فیفاک«
»کت وُمن« ایرانی در تونس

 رقابت می کند

به کارگردانی  فیلم کوتاه »کت وُمــن«  همدلی|  
هادی شیبانی به جشــنواره فیفاک تونس راه پیدا 
کرد. فیلم کوتاه »کَت وُمَــن« به کارگردانی هادی 
شــیبانی و تهیه کنندگی هادی شیبانی و کمپانی 
راویندر داکا تله فیلمز به بخش مســابقه بین الملل 
سی وپنجمین جشنواره فیفاک تونس به رقابت راه 
یافت. جشــنواره بین المللی فیلم فیفاک در ســال 
۱۹۶۴ در تونس تأسیس شــده اســت و به عنوان 
قدیمی ترین جشــنواره فیلم قاره آفریقا شــناخته 
می شــود. سی وپنجمین دوره این جشنواره، پس از 
وقفه دوســاله به دلیل همه گیری ویروس کرونا، از 
تاریــخ ۱۳ تا ۲۰اوت برابر بــا ۲۲ الی ۲۹مردادماه 
۱۴۰۱ در شــهر کلیبیــا تونس برگزار می شــود. 
۳۷فیلــم از ۳۲کشــور در بخــش بین الملل برای 
دریافت جایزه بزرگ شــاهین طلایــی با یکدیگر 
رقابت می کنند و فیلم کوتاه »کَت وُمَن« از ایران در 
این دوره جشنواره حضور دارد. در خلاصه داستان 
فیلم »کَت وُمَــن« آمده اســت: »کَت وُمَن آن قدر 
ضعیف شده است که دیگر نمی تواند کسی را نجات 

دهد.«
عوامل تولید این فیلم کوتاه عبارت اند از نویسنده و 
کارگردان: هادی شیبانی، تهیه کننده: هادی شیبانی 
و کمپانی راویندر داکا تله فیلمز، مدیر فیلم برداری: 
ابراهیم رجبیان، مدیر صدابرداری: حســن بلالی، 
تدوین: هادی شــیبانی، طراحــی و ترکیب صدا: 

سلمان ابوذر، مدیر تولید: رهام رسولی.

با پشت سر گذاشتن آخرین روزهای تمرین
»دریایی مرغ« با برداشتی از متن 

چخوف به اجرا می رود

همدلی| »دریایی مرغ« بــه کارگردانی »علیرضا 
حمیدین« بر اســاس متن چخوف اجرا می شود. 
نمایــش »دریایی مرغ« بــه کارگردانی »علیرضا 
حمیدیــن«، آخرین روزهــای تمرین خود را طی 
می کند تا از تاریخ ۲۰مردادماه در ســالن انتظامی 

خانه ی هنرمندان روی صحنه برود.
به نقــل از روابط عمومی گــروه، نمایش »دریایی 
مرغ« به نویسندگی و کارگردانی علیرضا حمیدین 
با پشت سر گذاشــتن جلسه های پایانی تمرینات 
خود، برای اجرای عمومــی از تاریخ ۲۰مردادماه 
آماده می شود. حمیدین نمایش نامه ی این اثر را بر 
اساس »مرغ دریایی« آنتوان چخوف نوشته است.

در خلاصه داســتان این نمایش آمــده: »ترپلف« 
جوانی است حدوداً ۲۰ساله که سودای کارگردانی 

را در سر مي پروراند. 
او پســر ایرینا آرکادینا، از برجسته ترین بازیگران 
زن کشور است که دوران افول بازیگري اش را طی 

مي کند. 
آرکادینا در رابطه ای نه چندان مســتحکم با یک 
نویســنده مطرح به نام »بوریس تریگورین« قرار 
دارد که به نظر ترپلــف، تریگورین تنها به دلایل 

مادی در این رابطه مانده است! 
ترپلــف دل باخته ی »نینا«، دختر نســبتاً جذاب 
همســایه ی باغ دایی خود شــده و البته نینا نیز 

تمایلاتی به او نشان مي دهد. 
ترپلــف قصد دارد بــرای اثبات توانایــی خود به 
آرکادینا و تریگورین، نمایشــی کوچک و مدرن و 
تنها با یــک بازیگر آن هم نینای جوان و بي تجربه 

در باغ اجرا بکند.
محمد شــریفی، ســینتیا ســرکیس وارطانیان، 
آرمیتا فروزنده، میلاد اســکندری، زهرا حیدری و 
محمدرضــا محمدبیگی در نمایش »دریایی مرغ« 

ایفای نقش می کنند.
 نمایش »دریایی مرغ« به نویسندگی و کارگردانی 
علیرضــا حمیدیــن، از ۲۰مردادمــاه در خانه ی 
هنرمندان اجراهای خود را آغاز می کند.  خبرهای 

تکمیلی این نمایش به زودی منتشر می شود.

رویداددریچه

مدتی قبل همین جا گزارشــی زندگینامه ای 
درباره ســایه و دیروز و امــروزش پیش روی 
شــما قرار گرفت؛ آخر دختــرش یلدا که در 
طول همه این ســال های غربت نشــینی در 
کنار پــدر بوده، همچون همه دفعات قبل در 
صفحه اینســتاگرامی خودش خبر از بستری 
شدنش در بیمارستان های آلمان را داد. سایه 
سال های سال بود که از نارسایی کلیوی رنج 
می برد و این بار هم به همین دلیل رفته بود 

به مریض خانه.
اینکه سایه و یلدا می دانستند این آخرین باری 
اســت که او راهی بیمارستان می شود یا نه را 
نمی شود پیش بینی کرد اما دختر همراه شاعر 
کهن سال ایرانی در غربت در مصاحبه ای گفت: 
»پدرم را روز سه شنبه به علت نارساییِ کلیه 
به بیمارستانی در شــهر کلن منتقل کردیم 
که با هماهنگی پزشــکان آلمانــی و ایرانی 
تحت درمــان قرار دارند. در حال حاضر جای 
هیچ گونه نگرانی نیست و امیدواریم به زودی با 

بهبودی حالشان به خانه بازگردند.«
سایه چند روز بعد به خانه بازگشت اما نه پس 
از بهبودی؛ شــاید درست بعدازآنکه شصتش 
خبردار شده بود روزهای آخر زندگی را دارد 
نفس می کشــد؛ اویی که در پاسخ به پرسش 
مســعود بهنود در یک مصاحبــه تصویری 
دراین باره که در زندگی احساس رضایت داری 
یا نه بعــد از یک نفس عمیق گفت: »من این 
شانس را پیدا کردم که سمفونی نهم بتهوون 
را شــنیدم. این میز می تواند بگوید من آواز 
ابوعطای شجریان و در نظربازی ما بی خبران 
حیران اند را شــنیدم؟ کجا می توانستم این ها 
را بشنوم جز در زندگی؟« البته ممکن است 
خیلی از ما این پاسخ ســایه را آن هم بعد از 
آن هم بیچارگی و دربه دری شعاری بدانیم اما 
این لباس قواره تن هوشــنگ ابتهاج نیست؛ 
شاعری که در زمان پاسخ گویی به این پرسش 

دهه هشتم زندگی را هم به سر آورده بود.
احتمالاً بخش زیادی از ما می دانیم که او زاده 
رشــت بود، این را هم میدانیم که خانواده اش 
و همین طور عمــوی او از چهره های مؤثر در 
دوران پهلوی بودند و حتی همین ابوالحسن 
خان به مدیریت ســازمان برنامه هم رسید و 
نامــی ماندگار در تاریخ کشــورمان در حوزه 

سیاسی و البته اقتصادی به حساب می آید.
این را هم حتماً خیلی از ما میدانیم که او در 
دوران نوجوانی عاشــق دختری ارمنی شد به 
نام گالیا و همین عشق آتشین اول سبب شد 
در زمینه شعر اتفاقات مهمی برای هوشنگ 

ابتهاج رخ بدهد.
موضوع نگارش این گزارش با همه آشنایی هایی 
کــه اغلب ما با زندگی و آغــاز و پایان حیات 
سایه داریم مرور این تکرار مکررات نیست بلکه 
بررســی یک اتفاق تلخ است که در سال های 
گذشــته با گســترش فضای مجازی رنگ و 
بویی دیگر به خــود گرفته و می تواند بخش 
قابل توجهی از تاریخ ادبیات و هنر این سرزمین 
را نشانه برود. بدون شک کسی همچون سایه 
از منظرهای گوناگــون در طول حیات قابل 
نقد است، همان طور که من و شما و هر کس 
دیگری می تواند موردنقد واقع شــود؛ اینکه 
جهت گیری سیاسی سایه در دورانی و علایق 
حزبی اش در اواخر دهه پنجاه سبب شد تعداد 
قابل توجهی از هنرمندان باسابقه و استاد تمام 
این ســرزمین از رادیو بروند و بعد هم انقلاب 
اسلامی مجال حضور فعال آنان در عرصه هنر 
و موسیقی این ملک را بگیرد مگر قابل کتمان 
است. چه کسی می تواند بگوید مثلًا همراهی 
او با روانشاد لطفی و البته با خوانندگی زنده یاد 
محمدرضا شجریان در همان سال های پایانی 
دهه پنجاه باعث سانسور صدای ساز و حنجره 
بســیاری از هنرمندان توانمند این سرزمین 

نشد که البته ادامه همان اندیشه و نامه ای که 
به این جریان منتسب می شود بعد از انقلاب 
هم قلل موسیقی این ملک را خانه نشین کرد؟

بااین همه شاید ســایه و لطفی و البته خیلی 
دیرتر شجریان خودشــان  هم ضربه هایی را 
ازآنچــه جانب داری اش می کردنــد، خوردند. 
سایه که خیلی زود از کانون نویسندگان اخراج 
شــد آن هم به دست کسانی که بعدها چهره 
اپوزیســیون به خود گرفتند، مدتی بعد روانه 
زندان شد و به تایید خودش اگر نبود شهریار 
و اگر ارتبــاط نزدیک بهجت تبریزی با رهبر 
انقلاب که در آن دوران رئیس جمهور اسلامی 
ایران بود، وجود نداشــت شاید سایه همه در 
همان سال های آغاز انقلاب اسلامی در ردیف 

اعدامی ها قرار می گرفت.
قصه پر غصه بزرگانی چون سایه و براهنی و 
شاملو و اسماعیل خویی و ساعدی و بسیاری 
از قلل ادبیات ایرانــی در این روزها به خاطر 
گسترش نوعی نگاه اســت که دارد دوقطبی 
ســازی »با ما_ بر ما« را تبلیغ می کند. مگر 
در این عالم کسی وجود دارد که بی نظر باشد؟ 
حال اگر آدمی پیدا شــد که بر اساس دید و 
نگاه شــخصی خودش درباره طبقه، جریان 
یا ماجرایی نگاه و نظری داشــت و فرضاً آن 
طبقه یا جریان در مبارزه پیروز شد و بر صدر 
نشســت، دیگر آن آدم با همه توانمندی های 
ادبی و هنری و سیاســی و ورزشی و علمی و 

فرهنگی اش باید به کل نابود بشود؟

سایه و براهنی که سال های سال از عمرشان 
را در غربــت گذراندند چــون فضا را آن گونه 
که تصور می کردند نیافتند. چطور می شــود 
گرایش های فکری و سیاســی آنان را علتی 
بدانیم برای پایین کشیدنشان از قله فرهنگ 

و ادب این ملک.
حتماً همه ما با نقد و انتقاد و زیر و بالا کردن 
اندیشــگانی همه چهره ها موافقیم اما از بین 
بردن ثروت های انسانی آن هم به بهانه داشتن 
یک نظر، اتفاق خوشــایندی نیست. می شود 
شعر سایه را بخوانیم و البته لذت هم ببریم اما 
گرایش های سیاسی او به حزب توده و اندیشه 
چپ را هم نقد کنیم. البته که هستند کسانی 
با نگاه و باورمنــدی به جریان چپ که آن ها 
هم ممکن است از آن طرف بام بیفتند، یعنی 
هرکســی به عنوان یک بقال یا معلم یا راننده 
یا هنرپیشــه یا آوازخوان را بر صدر بنشانند 

به واسطه شباهت تفکرشان با او.
در این رهگذر، چه کســی آسیب می بیند؟ 
ما یا به قول ســایه رفتگان بی برگشت؛ همان 
رفتگانــی که او در این غزل ســراغی از آنان 
گرفته است: شــبم از بی ستارگی، شب گور/

در دلم پرتو ستاره ای دور/آذرخشم گهی نشانه 
گرفت/گــه تگرگم به تازیانه گرفت/بر ســرم 
آشیانه بست کلاغ/آسمان تیره گشت چون پر 
زاغ/مرغ شب خوان که با دلم می خواند/رفت و 
این آشیانه خالی ماند/آهوان گم شدند در شب 

دشت/آه از آن رفتگان بی برگشت ...

درگذشت ابتهاج زیر سایه دوقطبی

حضرت حافظ به نیکی از شــاه شجاع و شاه یحیی 
یاد مي کند، در دورانی که مملکت سخت ترین یورش 
دورانش را تجربه می کرد. دوره ای که حاکمان محلی 
فارس و شیراز توانستند این خطه را از تاراج مغولان 
حفظ کنند و مأمنی برای هنرمندان و شاعران باشند. 
در این دوره معروف به مکتب شــیراز و دوره بعدی 
آن موسوم به شیراز تیموری حاکمان هنردوست آن، 

شــیراز را مجدد و متأثر از تمدن های کهن در سرزمین فارس به یکی از مراکز بزرگ فرهنگی 
ایران تبدیل نمودند. ســیر تحول و پرورش نقاشــی ایرانی همواره در این خطه ادامه داشته و 
هنرمندان هر دو مکتب شیراز با حفظ اصالت سبکی شان در اعتلای هنر نگارگری ایران نقش 

به سزایی داشته اند!
یکــی از اصول زیبایی شــناختی نگارگری این مکتب پیوند با اصول هنر تصویرســازی نقش 
برجسته های ایران هخامنشی و ساسانی است که در عین منحصربه فرد بودن برای دیگر مکاتب 
نگارگری ایرانی پس از خود نیز الهام بخش شده است. هم در این مکتب و هم در نقاشی های 
محســن کیانی این رنگ های تخت و جســور، خطوط کناره نما، توجه به انسان و حیوانات به 
شــکل ترســیمات دوبعدی بیش از توجه به طبیعت و واقع گرایی آن مورد تأکید قرارگرفته. 
نگارگری ایرانی قرن ها در خدمت ادبیات و تغزل شاعرانه بوده و اکنون احوالات محسن کیانی 
یادآور حالات شاعرانه سرزمین مادری اش شیراز است. او درعین حال مانند پیشینیان خودش 
از نزدیک طعم تلخ جنگ را به عنوان یک رزمنده نوجوان در جبهه های جنگ چشیده، جنگی 
که هم رزمانش در پیش چشمانش جان می دادند. او که از جان دادن آن ها به جان آمده بود تنها 
پناهش دســت بر بوم نقاشی بردن شد تا به امروز که چهره کریه جنگ را هنر او همچنان به 
یاد ما می آورد تا فراموش نکنیم که چه بر سر این مرزوبوم طی قرن ها جنگ و خشونت رفته 
است. در نقاشی رستم در چاه محسن کیانی، شیهه وحشت آلود اسب یادآور نگاره مشهوری در 
مکتب شیراز تیموری و نگاه وحشت آلود اسب اسفندیار در نبرد با سیمرغ می باشد و در نقاشی 
»من و سیمرغ« مصائب هفت خوان عشق عطار را به تصویر می کشد. انگار که عاقبت تک تک ما 
را از جنگ با طبیعت، جنگ با خود و بیگانگان مصور کرده است. اگر در طی اعصار، نگاره های 
متداول ایرانی، مزین به زر و سیم بودند اما در نقاشی های محسن کیانی این جنبه تزیینی )به 
جبر زمانه( به آهن قراضه هایی تبدیل می شــوند که حتی بیان احساسات شاعرانه را از رخسار 
فیگورها می رباید. در تضادی استعاره گونه و از نگاه دور و نزدیک به این اثر احوالات مکانیکی 
شــده انسان و پرنده ها را از صدای فرسایش و سایش احساسات مابین چرخ دنده های زنگ زده 
روی بوم می توان شــنید؛ اما در یک پلان دورتر، جــای افق رفیع و آبی جادوئی پس زمینه را 
آسمانی غبارآلود گرفته است. سبک خاص نهفته در نقاشی های محسن کیانی وامدار سال های 
دوری از وطن، کار و تحصیل و تدریس مداوم در راه این عشق بی پایانش به هنر است. هنرش 
مانند پیشینیان او در این خطه رنگ و بوی خاص سرزمین مادری اش را حفظ کرده بی آسیب از 
تأثیرات زودگذر مدرنیسم در هنر غربی! او از یک سو میراث دار هنر ایرانی است و از سوی دیگر 
تجربه زندگی در غرب شناخت او را از هنر جلا بخشیده و با حضور در بیش از هشتاد نمایشگاه 
انفرادی و جمعی در موزه ها و گالری های انگلستان، آلمان، بلژیک، پاکستان، ژاپن، امارات متحده 

عربی، ترکیه،... جسارتی شایسته برای سبکش به ارمغان آورده است.
  هم اکنون نمایشگاهی از آثار او در محل گالری آرتیبیشن از روز جمعه ١٤امَرداد تا 

روز یكشنبه ٢٣امَرداد ١٤٠١ برقرار است.

تبلور نگارگری سبک شیراز در آثار 
محسن کیانی

   آناهیتا ایران پور 
   پژوهشگر حوزه هنرهای تجسمی

   علی نامجو 
   روزنامه نگار


